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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Martyrs  جانبازان

 
 "ساما"سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

 ٢٠٢٢ون ج١٢

  
  "اشرف"شرح زندگی و رزمندگی زنده ياد استاد 

 "ساما"يکی از بانيان و رھبران جانباز 
 

شمسی در کوچۀ کاه ١٣٢٩در سال " مـحـمـد يعقوب"فرزند قاری " اشرف"

   در کودکی سواد ابتدائی" اشرف. "فروشی شھر کابل پا به عرصۀ ھستی نھاد

 ٧ با پا گذاشتن به سن  و دروس متداوله را نزد پدر بزرگوارش آموخته و

ش شامل مکتب حبيبيه شده و پس از فراغت موفقانه ١٣٣۶سالگی، در سال 

اين ليسه، در آغاز سال تعليمی بعدی شامل پوھنځی ش از ١٣۴٨در سال 

ش به صفت معلم در مکتب ١٣۵۴اشرف در سال . ادبيات پوھنتون کابل شد

  .ليسۀ حبيبيه تقرر حاصل کرده و به کار تدريس آغاز کرد

 که به دوران  يک دھه و اند پسين دوران سلطنت چھل سالۀ ظاھر شاھی

به نياز ھای جلب سرمايه ھای منابع معروف است، بنا " دموکراسی تاجدار"

امپرياليستی و سوسيال امپرياليستی توسط دولت شاھی و ھيأت حاکمه، افغانستان شاھد دموکراسی نيم بند، تب و تاب 

ًمبارزاتی، طرح برنامه ھا و ايجاد تشکل ھای چپ، ميانه و راست با مبارزات علنی عمدتا شھری و نشر علنی نشرات 

ش تأسيس ١٣۴۴در سال " سازمان جوانان مترقی"در ھمين جو پرالتھاب .  ديدگاه ھای گونه گون بودحاوی انديشه ھا و

را از دولت " شعلۀ جاويد" شد که محافل متشکلۀ آن توانستند ھمراه با دو محفل بيرون از آن امتياز نشر علنی جريدۀ 

مبلغ و مروج دسته " تا حدودی در نقش که توانست در مدت کوتاھی" شعلۀ جاويد"جريدۀ . ظاھر شاھی کسب کنند

کوتاھی ورزيد، توانست با به اھتزار درآوردن درفش انديشه " سازمانده دسته جمعی"عمل کند و از ادای نقش " جمعی

کارمندان دولتی، تکنوکرات  ھای دموکراتيک نوين، روشنفکران خرده بورژوا را شامل ھزاران محصل، متعلم، معلم،
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ار صفت  و سائر زحمتکشان شھری و جوانان عي شامل استادان دانشگاه و متخصصان، کارگرانھای تحصيل يافته

 سرخش به حرکت درآورد که ھم در مقايسه با لشکر اخوانی ھا زير درفش سبز و ضد روستائی را به دنبال بيرق

وشنفکران و زحمتکشان گستردگی و شگرفی در ميان جوانان، ر و با بيرق زرد، از جاذبه " خلق و پرچم"انقلابيون

ِشھری برخوردار بود و ھم به دليل ھمين گستردگی و کيفيت عميقا متفاوت شعار ھا و خواست  ھای آن، نظر ارتجاع ً

 .زودی به خود جلب کردسلطنتی را ب

 جوان در ھمان مکتب حبيبيه گرويده و جذب اين انديشه ھای نيرومند و پرجاذبۀ دموکراتيک نوين شد و در" اشرف"

  .در حاشيۀ کار آن سازمان قرار گرفت" جريان دموکراتيک نوين"صفوف 

از انجام وظائف انصراف ناپذيری که تاريخ بر دوش آن نھاده بود و " سازمان جوانان مترقی"در نتيجۀ کوتاھی رھبری 

وادارانش مواجه چسپيدن به وظائف ثانوی به جای محکم گرفتن حلقۀ مرکزی کار، با نارضايتی و انتقادات اعضاء و ھ

تدوير پيھم چھار گنگره نيز نتوانست گرھی از کار فروبستۀ . در داخل آن شکل گرفته بود" گروه انتقاديون"بالاثر، . شد

سرانجام سازمان مذکور پس از تدوير نشست عمومی چھارم آن در ماه ميزان . آن سازمان مخفی و جريان علنی بگشايد

  .ل و انحلال عملی، اگر نه رسمی، رسيدش به از ھم پاشيدگی کام١٣۵١سال 

داکتر فيض " گروه انتقاديون"ش، سال بعد از ترکيب ١٣۵١در خزان " سازمان جوانان مترقی"پس از متلاشی شدن 

نيز مثل سائر " اشرف"استاد . تشکيل شد" گروه انقلابی خلق ھای افغانستان"احمد و تعدادی از ناراضی ھای شعله ئی، 

جريان "و " م. ج. س" به دليل کاستی ھای ديرپای   که از اواخر سال ھای دھۀ چھل شمسیمنسوبان آن جريان

، "با طرد اپورتونيسم در راه انقلاب سرخ به پيش رويم"ناراضی و معترض بود، با مطالعۀ اثر " دموکراتيک نوين

  .پيوست..." گروه انقلابی"ش، ھمراه با تنی چند از رفقايش به ١٣۵٢منتشرۀ بھار 

  .از آن منشعب شدند که اشرف نيز يکی از افراد فعال آن جمع بود..." گروه انقلابی"ش تعدادی از اعضای ١٣۵۴ل سا

پی زندگی شخصی خود رفته و تعدادی در ورطۀ ..." گروه انقلابی"متعاقب اين جدائی، بخشی از انشعابيون از 

سازمان " رده و در ھمان خط ايدئولوژيک ـ سياسی، دُگمارويزيونيسم حزب کار البانيا و انور خوجه رھبر آن سقوط ک

شمسی با تصويب ارگان آن  ١٣۵۶ که پس از سال را بنيان نھادند" مبارزه در راه تأسيس حزب کمونيست افغانستان

  .مسمی شدند" اخگری"، به گروه "اخگر"گروه به اسم 

 سازمانايان کار و متلاشی شدن در ھمان سال، پ" خلق و پرچم" شمسی و کودتای روسی مزدوران ١٣٥٧سال 

   ش١٣۵٧ ثور ٧ُوقوع کودتای فاجعه بار نظامی عمال سوسيال امپرياليسم روسی در. را رقم زد" اخگر"روشنفکری 

گامی بود غول آسا و عملی برای بلعيدن کشور ما و ربودن مقدرات ملی و اجتماعی خلق افغانستان توسط تزاران نوين 

 جوی رژيم کودتا در اسرع وقت پس از گذاشتن تاج بردگی توسعه طلبان نوين بر سر، در بردگان رياست. کرملن نشين

ھماھنگی با برنامه و خواست استعماری ارباب روسی  فضای اختناق و بگير و ببند را در کشور به ويژه در قبال گروه 

ادۀ ملی و اجتماعی خلق افغانستان و مقدرات به خطر افت. حاکم ساختند" جريان دموکراتيک نوين"ھا و افراد منسوب به 

واکنش ناگزير در قبال سياست فاشيستی رژيم کودتا، وحدت گروه ھا، محافل و ذوات نامتشکل منسوب به جريان 

   .را در دستور روز انقلابيون کشور ما قرار داده بود" انديشه ھای دموکراتيک نوين"نامبرده و 

، "م. ج. س" بر پايۀ برخی برداشت ھا و انتقادات از کاستی ھای  ش١٣۵٧ش تا اوائل خران سال ١٣۵۴از سال  

پنج نفره برای "  مشترککميسيون"تا سرحد ايجاد " گروه مجيد" و "داکتر فيض احمد..." گروه انقلابی"ھمکاری ميان 

، سياسی اين ھمکاری پس از کودتای ھفت ثور، روی سه مورد اختلاف ايدئولوژيک. ايجاد سازمان واحد جريان داشت

در ھمان سال تعدادی . ش قبل از ايجاد سازمان واحد و ادغام تشکيلاتی به پايانش رسيد١٣۵٧ سال  و عملی در خزان
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و ھمرزمانش فراخوان " مجيد"، از گروه مزبور جدا شده و يک جا با رفيق ..."گروه انقلابی"از کادر ھای اثرگذار 

کميته " ش ١٣۵٧در زمستان سال " مجيد"ر و صلای مبارزاتی زنده ياد به ابتکا. وحدت مبارزاتی آحاد جنبش را دادند

متشکل از گروه ھا و محافل بزرگ و کوچک و تک فرد ھا تشکيل شده و بحث ھای لازمه را برای چندين ماه " انسجام 

دند و مقناطيسی شمعی بود که پروانه ھا عاشقش بو" مجيد" زنده ياد  در آن فضای مبارزاتی. آغاز کرده و ادامه دادند

 نام آوری اش در کشوری با فرھنگ عمومی عقب مانده،  بود که براده ھای آھن را به سوی خود می کشيد و

نيروئی را ديده و " مجيد"قبلی در وجود " شعله ئی"روشنفکران را مجذوبش ساخته بود و افراد فعال و غيرفعال 

ساليان متمادی در برابر شدايد زندگی و زندان و توطئه ھای ارتجاع سلطنتی و جمھوری استقامت مبارزاتی اش طی 

لذا، روشنفکران با انگيزه ھای مختلف به دور . قلابی داوود، نيز الھام بخش اين بخش روشنفکری غير فعال کشور بود

ا انگيزه برای جنبيدن و پويائی روشنفکران کشور ر" مجيد"در آن روز ھا صرف نام . پروانه وار حلقه زدند" مجيد"

  .در چنين فضائی کار وحدت طلبانه آغاز شد. می داد

در آن فضای پرجنب و جوش مبارزاتی و گرايش قوی وحدت طلبانه ميان قاطبۀ منسوبان جنبش انقلابی، فراخوان 

ازش کرده و در  را نومحفلو تعدادی از رفقايش در حد يک " اشرف"و ھمرزمانش گوش استاد " مجيد"مبارزاتی 

از ميان چند محفل و دسته ای که به . ش به پروسۀ وحدت جنبش چپ انقلابی دعوت و پذيرفته شدند١٣۵٧زمستان سال 

پروسۀ وحدت آمدند، مثل محفل شاھپور، محفل کوچک نادرعلی پويا ــ دادفر، محفل استاد اشرف پس از محفل ھرات 

  .ھم خودش بود و ھم تنی چند از رفقايش محفل ديگر،   خلاف دو باوزنه تر بود، يعنی

با افراد معيتی اش و گروه متحده متشکل " ھادی محمودی"، محفل "مجيد"گروه : از وحدت سه گروه تشکيل شد" ساما" 

. و ذوات مستقل" محفل کوچک نادرعلی پويا ــ دادفر"، "محفل شاھپور"، "محفل استاد اشرف"، "محفل ھرات"از 

اين مذاکرات چندين ماھه .  نمايندگان گروه ھای سه گانۀ فوق حضور داشتازيان يازده تن استاد اشرف نيز در م

قبل از ايجاد . را دائر کرد" ساما"ش کنفرانس مؤسس ١٣۵٨سرانجام در آخر ماه جوزا و ھفتۀ نخست ماه سرطان 

ارائه " پويا"و " دی محمودیھا"، "مجيد" رفقاء   وجود داشت که توسط ، برای ايجاد سازمان سه طرح و تفکر"ساما"

در خط ستراتيژيک جنگ توده ئی " ملی ــ دموکراتيک"شده و سرانجام طرح ايجاد سازمان پيشرو با برآمد و ادبيات 

طولانی با کاربرد سه سلاح انقلاب، و با پيش شرط ھای شش گانۀ ايدئولوژيک ــ سياسی تصويب شد که نمايندگان 

داکتر "و " انجنير قدوس"، "نادرعلی پويا"، "بشير بھمن"، "ھادی محمودی"مول التباس چپ و راست اسلامی به ش

در ظاھر امر در جريان تصويب خط ايدئولوژيک ــ سياسی مطروحۀ " شاھپور قريشی"حتی . بدان رأی دادند" صاعد

دستگيری و در آستانۀ  پس از  .مخالفت نکرد، ولی پس از کنفرانس خود را در آن جمع نيافته و کنار کشيد" مجيد"رفيق 

سنتريسمش برای بار ديگر گل کرد و در " ھادی محمودی"در چنگ دشمن اسير بود، " مجيد"اعدام، زمانی که رفيق 

، کنار کشيده و سنتريسم "ساما"و در عين ناتوانی و بی عرضگی اش از رھبری گردان حماسی ای مثل " مجيد"غياب 

  .را توجيه ايدئولوژيک بی عرضگی اش کرد

شده و زندگی سياسی و " مجيد" از ھمان زمانی که به پروسۀ وحدت پيوست، شيفتۀ شخصيت انقلابی  "اشرف"استاد 

و رفقای نزديکش " مجيد"ًمتقابلا زنده ياد . و ھمرزمانش ديده و گره زد" مجيد"آينده اش را بدون اگر و مگر در وجود 

 با  استاد اشرف را بزرگ داشته و" ساما " س و رھبریو سائر رفقای ارجمند مؤس" جرأت" "شريف"، "سرمد"مثل 

اطمينان و اعتماد انقلابی، وی را به شيوۀ دموکراتيک در بالاترين جايگاه تشکيلاتی يعنی به حيث عضو دفتر سياسی و 

 در طول زندگی پر از فراز و فرود زندگی سياسی استاد  .نشاندند" ساما"يکی از مسؤولان کميتۀ وزين تشکيلات 

و رسيدن به چنان جايگاه رفيع سازمانی زير رھبری معمار " ساما"، پيوستنش به پروسۀ وحدت و سپس ايجاد "اشرف"
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 فراز و اوج متعالی زندگی، فروزندگی و رزمندگی کيفی  ، بزرگ ترين افتخار زندگی و"مجيد"زنده ياد " ساما"بزرگ 

نسبت " ساما"اد انقلابی و ارج گذاری رفيقانۀ رفقای رھبری از اين اعتم" اشرف"استاد . است" اشرف"زنده ياد استاد 

به شخص خودش، آگاھی کامل داشت و تا زنده بود در پرتو ھمان آگاھی، بر سر سوگندش با رفقاء برای تحقق خط 

  .وفادار ماند" ساما"فکری ــ سياسی پيشرو 

تيار کرده و به طور تمام وقت و حرفه ئی، تا فيصلۀ سازمانی، زندگی مخفی اخطبق " اشرف"، استاد "ساما"با ايجاد  

زمان دستگيری اش خيلی صادقانه، بی مدعا و از دل و جان زير رھبری شخصيت بی بديل انقلابی ــ مجيد ــ خود را 

" ساما"اينست درک . ، وقف کرد"مجيد"در ھمان خط استوار و پيشرو مطروحه توسط زنده ياد " ساما"برای استحکام 

در راستای " اشرف"به گواھی تعھد فکری ــ عملی، پراتيک مبارزاتی و جانبازی استاد ". اشرف" استاد از زنده ياد

، ھر گونه تفاسير و تعابير "مجيد"از خامۀ زنده ياد " ساما" در برنامۀ در خط انقلابی مطروحه" ساما"استحکام 

َنادرست و معـوج مغرضانۀ ليبرالی پيرامون جھان نگری و شخصيت مب َ   .، باطل است"اشرف"ارزاتی استاد ُ

در ادامۀ مبارزۀ پيگير مشترک در خط مطروحه " ساما" به مثابۀ يکی از بانيان و رھبران  "اشرف"سرانجام استاد 

ــ اين گردان انقلابی رزم ضد سوسيال امپرياليستی، ضد امپرياليستی و ضد ارتجاعی، در اواخر " ساما"برای استحکام 

خلقی ــ "ی رژيم جلادان و ميھن فروشان "اگسا"ش توسط جلادان دستگاه شکنجه و کشتار ١٣۵٨سنبلۀ ماه اسد يا اوائل 

 قوس ھمان سال ١۴   شب ظلمانی ، اين مزدوران سوسيال امپرياليسم غدار و جنايتکار روسی، دستگير و در"پرچمی

ازمانی را در سينه داشت، توسط آن ، در حالی که اسرار فراوان س"خلقی"پس از تحمل شکنجه ھای جانکاه جلادان 

جلادان وحشی اعدام شده و پيکر بی جانش ھمراه با عالمی از اسرار در گور بی نشانی به سينۀ خاک سرد و تاريک 

  .سپرده شده و در آن جا آرميد

 ٧بيون و سائر انقلابيون شريف سامائی و غيرسامائی کشور به اثر جنايت جلادان و ضد انقلا" اشرف"ھر چند استاد 

ًثوری، اين مزدوران جنايت پيشۀ سوسيال امپرياليسم غدار و اشغالگر روسی ــ فعلا معدوم ــ جاودانه شدند، اما انديشۀ 

رھنما و آرمان شکوھمند، اما ناتمام اعمار يک افغانستان دموکراتيک، پيشرو و مستقل بر پايۀ حاکميت ملی و اجتماعی 

و در رزم " نبرد مجيد"د، در وجود ھمرزمان سامائی و ادامۀ تاکنونی و تا فردای زحمتکشان کشور را که در سر داشتن

  .سائر انقلابيون راستين و جدی کشور، تا تحقق اين آرمان گرامی زنده است و چنين خواھد ماند

  !ی اش جاودانه بادئو ھمرزمان ساما" اشرف"ياد و آرمان شريف استاد 

  ! از رھروان صديق و استوار بادراھی که با خون آنان نشانی شده، پر

  !يا مرگ يا آزادی

  )ساما(کميتۀ فرھنگی سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

   شمسی١۴٠١ جوزای ١٨

   
  


